
 

  
  

   شرط فعل از تكليف محض تا اشتغال ذمه
 (گفتاري پيرامون آثار شرط فعل در فقه اماميه و حقوق ايران)

    *ه جعفري خسروآبادينصرال  
  و حقوق اسلامي، دانشگاه ميبد، ايراناستاديار گروه فقه 

  )26/9/96: پذيرش تاريخ؛ 8/3/95: دريافت تاريخ(

  چكيده
اي دارند؛ برخي از فقهيان شرط فعل را فاقد اثر وضعي  در رابطة با اثر ماهوي شرط فعل، فقهيان اماميه اختلافات گسترده

انـد و آن را واجـد اثـر وضـعي مـديونيت       پيش گرفته دانند، گروهي راه افراط در و ماهيت آن را صرفاً حكم تكليفي مي
اي  اند؛ در اين ميان گروهي راه ميانـه  تقليل داده» حق مطالبه«اند و برخي حق وضعي ناشي از شرط فعل را تا حد  دانسته

آن را انـد كـه نگارنـده     را در پيش گرفته و براي شرط فعل، اثر وضعي قائل شده و آن را يكي از اقسام حق مالي دانسته
حقِ ماليِ عهدي نام نهانده و بر اين عقيده است كه در مواردي اين حق عهدي بـه حـق مـالي ذمـي يعنـي ديـن تبـديل        

شود. قانون مدني ايران نيز موضع روشني ندارد و اين امر ضرورت تبيين دقيق اثر شرط فعل در فقه اماميه (كـه منبـع    مي
تحليلي بـه بررسـي    -رو در اين نگاره بر اساس دو روش توصيفي  از اينكند.  اقتباس مقنن بوده است) را دو چندان مي

  .پردازيم و موضع و مبناي قانون مدني را نيز آشكار خواهيم كرد ديدگاه و دلائل هر گروه مي

      واژگان كليدي
  .شرط فعل، حق مالي، حق مطالبه، حكم تكليفي، حكم وضعي

   

                                                           
*. Email: nasrjafari@meybod.ac.ir 
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  مقدمه
انون مدني ديدگاه روشني را ارائه نـداده و صـرفاً بـه بيـان     در رابطه با اثر ماهوي شرط فعل، ق

تعريف شرط فعل و ضمانت اجراي آن پرداخته و پاسخ به سؤالات متعددي، مبهم باقي مانده 
است؛ از جمله اينكه: مفاد شرط فعل حكم تكليفي است يا وضعي؟ در نتيجة شرط فعل براي 

ر لسان فقهي نوعي دين و در لسـان حقـوقي   شود ؟آيا اين حق د لٌه چه حقي ايجاد مي مشروط
كه مفاد شرط فعل مستلزم حق وضعي باشد، چه تفاوتي بين مفاد  حق ديني است؟ در صورتي

عٌليه آيا ورثـه بـه اداي شـرط     شرط فعل و شرط نتيجه وجود دارد؟ در صورت فوت مشروط
  ن قبيل.گيرد؟ و سؤالاتي از اي ملزم هستند و انجام دادن شرط به تركه تعلق مي

و  انـد  صورت مفصل به تحليل ماهيت شرط فعل نپرداخته گفتني است حقوقدانان نيز به
. در عين حال اين امر در حقوق اسلامي و فقـه  اند دانستهصرفاً آن را يكي از مصاديق تعهد 

 ةمعرك ـ» ماهيت شـرط فعـل  «كه  كردبيان  توان ميت أو به جر شدهاماميه به تفصيل بررسي 
فقها ديدگاه واحـدي ندارنـد و نظريـات متعـددي ارائـه       زمينهقهاست. در اين تناظر آراي ف

و سپس موضـع قـانون مـدني را     پردازيم ميبه تحليل ديدگاه آنان  نوشتهكه در اين  اند داده
  گيري خواهيم پرداخت. و در پايان به نتيجهكنيم  ميبررسي 

  تبيين ديدگاه فقها

  حق فسخ  يةنظر
» شرط«، معتقدند عٌليه مشروط تكليفاول به استناد اصل عدم  شهيد همانند فقيهاناز  برخي
و مدلول آن در فرض عدم تحقق شرط، صـرفاً   كند نمي ايجاد عٌليه مشروط ةبر عهد تكليفي
كـار  دادن را مكلـف بـه انجـام     عٌليه مشروط گاه هيچله است و ٌ حق فسخ به مشروط اعطاي
است كـه   اينو اثر شرط ضمن عقد  فايدهع تنها در واق 1.)121 :1410 ،شهيد اول( كند نمي

                                                           
علُ البْيـعِ عرْضَـةً   م لمشتَْرطَه فإَِنَّه يفيد تخَيَرهَ و لاَيجِب علَى الْمشتَْرَط عليَه فعلُه و إِنَّما فاَئدتُه جذَا كلُُّ شَرْط لَم يسلَكَ. 1

انِ بِهْالإْتِي نْدع هلُزوُم و ةِ الشَّرْطلاَممِ سدع نْدالِ علزَّول        .  
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 آورد مـي وجود  را به اختيار اينله ٌ مشروط برايو  دهد ميعقد، حالت لزوم خود را از دست 
شرط، عقد را فسخ كند. شرط، التزام في ضمن التزام عقدي دادن كه در صورت عدم انجام 

كرده و با عـدم  منوط به شرط  عٌليه مشروطله التزام خود به عقد را به التزام ٌ است و مشروط
رو حق فسخ عقد را  نيز به عقد پايبند نيست و از اين ٌله مشروطعليه به آن، ٌ پايبندي مشروط

و مشـهور بـا آن    شـود  مـي محسـوب   ضـعيفي فقها، قول  بيندر  نظريه اين. اما كند ميپيدا 
؛ 131 :2 ج ،1418 ،؛ ناييني430 :4 ، ج1412 ،؛ انصاري186 :5 ، ج1418اصفهاني ( مخالفند

البته در رابطه با تحليل مفاد شـرط، ايـن ديـدگاه مـورد                        . )396 :4 ، ج1400 ،طباطبايي قمي
از جمله مرحوم خـويي نيـز واقـع شـده اسـت. ايشـان اگرچـه         متأخرينمتابعت برخي از 

 پـذيرد  نمـي را  كند دلالت ميمفاد شرط بر حكم تكليفي  مخالفت شهيد ثاني نسبت به اينكه
صـورت   اندراج شرط ضمن عقـد را بـه ايـن    هاي شيوهيكي از  )365 :7، ج 1417 ،(خويي 

نسـبت بـه شـرط     عليـه  مشروطٌله التزام عقدي خود را متوقف بر التزام  كه مشروطٌ دانند مي
حـق فسـخ معاملـه را     لـه  مشروطٌصورت پس از تخلف از شرط،  كه در اين كندضمن عقد 

    .)278 :6، ج خوييدارد (
  محض  فيتكل يةنظر

وفا به شرط يك تكليـف شـرعي محـض                 )151 :2 ، ج1425 ،(طوسي به اعتقاد برخي از فقها 
 از نقـل  اسـت (بـه  » المومنون عند شـروطهم «ترين دليل آنها ظاهر حديث نبوي  است كه مهم

 ) با اين توجيه كه لحن حديث اگر چه به گونة اخبـاري اسـت نـه   62 :6 ي، مكاسب، جانصار
انشايي، بدون ترديد در مقام انشا و تشريع صادر شده؛ زيرا بسـياري از مؤمنـان بـه شـروط و     

 مامقـاني، (  پس حمل آن بر مفاد خبري، مستلزم كذب خواهد بود تعهدات خود پايبند نيستند،
ز بـاب  عٌليـه تنهـا ا   . از منظر اين ديدگاه، الزام مشروط            )303: 1388 داماد، محقق ؛173: 1350

لٌه ايجاد شود تـا بتوانـد الـزام     امر به معروف و نهي از منكر است، نه اينكه حقي براي مشروط
        . )136 :2 ، ج1423 ،(به نقل از: يزدي عٌليه را براي حق مطالبة خود بخواهد مشروط

  و حق مطالبه و الزام  فيتكل يةنظر
، ديگـر عبارت  است. به وضعيو  تكليفيحكم  ةآورند از فقها برآنند كه شرط، فراهم جمعي

مـان  أنحـو تو  له بهٌ به نفع مشروط وضعيو حكم  عٌليه مشروط ةعهد رب تكليفشرط موجب 



962 1396زمستان ، 4، شمارة 13هاي فقهي، دورة پژوهش 

سـو،   يـك از  يعنـي  ؛انـد  كـرده حكم مزبـور را صـرفاً در حـق مطالبـه محـدود       ولياست، 
دادن له حق دارد، انجام ٌ مشروط ديگر سويمكلف است به شرط وفا كند و از  عٌليه مشروط

و امـام   مراغيفتاح مير سيداز جمله صاحب جواهر،  فقيهاناز  زيادي ةرا مطالبه كند. عد آن
 ،؛ خمينـي 69 :27 ، ج1417 ،صاحب جواهر ( هستندرفداران اين ديدگاه ط ةاز جمل خميني،

 تكليـف  منشـأ ر، نظ ـ ايـن  مبنـاي بـر                     .)282 :2 ، ج1417 ،؛ حسيني مراغي221 :5 ، ج1421
 حقـي به شـرط را واجـب    وفاي توان مي بنابراينله است و ً ، استحقاق مشروطعًليه مشروط

ناميد. به بيان ديگر در اين موارد حكم وجوب ، تكليفي محـض و وجـوب الهـي (هماننـد     
         . )40 :4 ، ج1413 ،ي(طباطبايي قم  له استٌ نذر) نيست، بلكه متضمن حقي براي مشروط

» منون عند الشروطهمؤالم«طرفين، روايت  ةل طرفداران اين گروه مفهوم شرط، اراديدلا
و بناي عقلا ذكر شده است. در واقع هدف از اشـتراط ضـمن عقـد، صـرف اثبـات حكـم       

ه ل كه مشروطٌ اي گونه به ،او نيست و غرض ملزَم شدن او به اين شرط است ةعهد تكليفي بر
. از ديـدگاه  كنـد آن را داشته باشد و در صورت لزوم، از طريق دادگاه او را الزام  ةحق مطالب

عليه التـزام و از سـوي ديگـر     كه از يك سو براي مشروطٌ» وجوب حقي«محقق خويي اين 
عقـلا   ةكه از سـير  است  وضعي ي، حكمكند ميله حق مطالبه و الزام را فراهم ٌ براي مشروط

عقلاييـه اسـت    ةهمين روش و سـير  تأييدمنون عند شروطهم ؤو روايت الم گيرد ميت أنش
اگرچه ملك محسوب  التزامات، ايناز  ناشي وضعيبه بيان ديگر اثر  .)366: 1417 (خويي،

 ناميـده حـق الـزام    يـا حق مطالبـه   ياو حق الشرط  گيرد مي جايدر قسم حقوق  شود؛ نمي
  .)67 :2 ، ج1406، ايرواني ؛126: 2 ، ج1410 ،يزدي همان، ،(انصاريشود  مي

بر اساس اين ديدگاه، ضمانت اجراي شرط، الزام و حق فسخ است و برخلاف نظرية دوم 
» توانسـتن «پذير است و  عٌليه تنها بر مبناي امر به معروف و نهي از منكر امكان كه الزام مشروط
سـقاط، بـر اسـاس ايـن     معناي امتياز قابل ا است و نه يك حق به» جواز«معناي  حكم شرعي به
عٌليـه را بخواهـد و    توانـد الـزام مشـروط    لٌه بر مبناي حق ناشـي از شـرط مـي    ديدگاه مشروط

. به بيان ديگـر بـر         )186 :5 ، ج1418 ،(اصفهاني همچنين قادر به اسقاط حق خود خواهد بود 
عٌليـه را بخواهـد؛    تواند الزام مشروط باب مطالبة حق خود، مي لٌه از اساس اين ديدگاه مشروط

چرا كه وجوب عمل به شرط صرف وجوب تكليفي محض نيسـت؛ بلكـه وجـوب ناشـي از     
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حقـي، حـق    و به مقتضاي اينكه هـر ذي        )67 :2 ، ج1379 ،(ايرواني لٌه است  استحقاق مشروط
زام ناشـي از  لٌه حق اجبار و ال اجبار من عليه الحق به اداري آن را دارد، در اين موارد هم متعهد

توان آن را وجوب حقي نيـز نـام    و از اين باب مي )166 :1423 ،(سبحاني تبريزي  حق را دارد
كنـد.   لٌه حق فسخ قرارداد را پيدا مـي  نهاد. همچنين در صورت عدم انجام دادن شرط، مشروط

 ـ  در عـرض هـم   » حـق الـزام  «ا البته ناگفته نماند كه اين گروه در خصوص اينكه حق فسـخ ي
هستند يا در طول هم، اختلاف دارند؛ ولي در اصل موضـوع اختلافـي وجـود نـدارد.گروهي     

 ،؛ طباطبـايي قمـي  328 :5 ج ،1421 ،(خمينـي  داننـد   لٌه را مخير در فسخ و اجبـار مـي   مشروط
 ، ج1379 ،(ايروانـي   اند و گروهي حق فسخ را به تعذر شرط مشروط دانسته             )42 :4 ، ج1413

  كه شرح آن خارج از موضوع تحقيق است.       )67 :2
در رابطه با تصرفات حقوقي منافي بـا شـرط فعـل (اعـم از فعـل مثبـت و منفـي) نيـز         

دليل ايجاد حق وضعي ناشي از شرط يـا   ارند. برخي بهطرفداران اين ديدگاه اختلاف نظر د
چـرا كـه مالكيـت تصـرف      داننـد؛  نمـي همان حق الشرط تصرفات منافي بـا آن را صـحيح   

كه مقتضاي وفاي به شـرط و   اند عقيدهو بر اين  دانند ميعليه را به اين دليل محدود ٌ مشروط
 – 345 :5 ، ج1421 ،(خميني تاثر وضعي ناشي از آن، بطلان يا عدم نفوذ اين تصرفات اس

 داننـد،  مـي . در مقابل گروهي تصرفات منافي با شرط در عين مورد شـرط را صـحيح   )347
بلكه به يك فعـل يـا    گيرد، نميبه عين مورد شرط تعلق  ٌله مشروطحق اعتقاد دارند چرا كه 

بـراي مثـال اگـر شـرط شـده باشـد كـه         .)380 :7 ، ج1417 ،(خويي 1 ترك فعل تعلق دارد
لـه بـه فعـل فـروختن تعلـق      ٌ بفروشد، حق مشروط له وطٌمشرمعيني را به  ةعليه خانٌ مشروط

بيشـتر مفهـوم    ة(براي مطالع ـ رو مورد شرط از طلقيت  مورد شرط و از اين ةگرفته و نه خان
خارج نشده است تا تصرفات حقـوقي مالـك   )1392 ،هيلال طلقيت مورد معامله رك: نعمت

دليل اينكه خارج از موضوع تحقيق  به ها ديدگاهباطل يا غيرنافذ باشد كه از شرح مفصل اين 
                                                           

المقام فـلا وجـه    يمنعقد ف يارمع ملاحظة أن الخ يماس يرمتعلق حق الغ يالمرهونة آلت ينالع يعب يلعن قبالمقام  يسل .1
ثبـت للمشـروط لـه     ياأو حق يفاالوفاء به تكل يهعل يجبمضادا لما  يعهب يكون يهماكل يإذ ف ينالصورت ينب يلللتفص
مطلقـاً و   يـه ام بصحة العقد الصادر مـن المشـروط عل  هو الالتز يحبطلان العقد أبدا فالصح يستلزممن دونان  يارالخ

 .و لاوجه للبطلان يارو الوفاء بالعقود و لكن للمشروط له الخ يععمومات حل الب يشمله
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 :1391 ،هـي لال نعمـت :  هـا رك بـه   ديدگاه همةبيشتر  ة(براي مطالع  كنيم مياست، خودداري 
190 – 215(.  

مطالبـه بـه   حق  ايناز نظر برخي از طرفداران اين ديدگاه، كه ذكر است  شايانهمچنين 
 مشـروطي را نسبت بـه   عٌليه مشروط تواند ميحسبه  ولايتاما حاكم از باب  رسد، نميورثه 

 حـج دادن له سود دارد، الزام كند؛ مثل شرط انجـام  ٌ مشروط برايآن دادن كه همچنان انجام 
از  بيشتر چيزيكه در شرط فعل  اند عقيدهاما برخي بر اين   .)287 :12 ، ج1413 ،(سبزواري 

حـق را   ان ايـن ايش ـكـه   شود ميله مالك عمل مشروط ٌ وجوب عمل وجود دارد و مشروط
 رسـد  مـي حـق بـه وارث    ايـن  نيـز لـه  ٌ كه پس از فوت مشروط اند گذاشتهنام  »حق الشرط«
كـه در صـورت فـوت     انـد  عقيـده همچنين گروهي بـر ايـن     .)17 :1 ، ج1403 ،(بحرالعلوم 

گونه التزامات در هر حـال   اين ةزيرا جوهر گيرد نميوي تعلق  ةعليه اين حق به تركٌ مشروط
  )351 :2 ، ج1415 ،(حسـيني سيسـتاني    شود ميحكم تكليفي است و با فوت مكلف ساقط 

الشـرط   حق« :كنند مي بيانو  اند ندانسته بعيدالشرط به تركه را  تعلق حق برخيدر عين حال 
 گيـرد  مـي به تركه تعلق  ليكن، شود نميمحسوب  دينهمان حق مطالبه و الزام)، اگر چه  يا(

  هاي آينده به شرح آن خواهيم پرداخت.  كه در بخش 1»است استيفاحل تركه قابل و از م

                                                           
 ،)ره( خمينـي  امـام  آثـار  نشـر  و تنظـيم  مؤسسـة : تهران( خراساني ملاهاشم ارث رسالة بر حاشيه خميني، امام. 1

 بـه  يـا  شـروط  آن به عمل گاه هر پس بميرد شرايط مجموع به وفاء از بلق ٌعليه مشروط گاه هر: «20 ؛)1420
 مـوت  بـه  كـه  قيـودي  از آن نحو و ٌعليه مشروط مباشرت به بوده مقيد شرط آنكه مثل باشد متعذر آنها بعض

] 1[ شـارط  وارث براي از و او حياة تقدير بر شارط براي از پس قيود، آن تحصيل نباشد، ممكن ٌعليه مشروط
 مـالي  شـرط  هـم  شرط و نباشد متعذر شروط آن به عمل گاه هر و بود خواهد فسخ خيار او، وفات قديرت بر

 بعيـد  باشـد،  بوده مال از قدر اين هم ميت براي از و باشد داشته مالي ازاي به ما كه باشد فعلي شرط يا باشد،
 در اذن يا بنمايند شروط آن به اقدام خود وراث اگر پس بگيرد، تعلق ٌعليه مشروط بتركه شارط حق كه نيست

 را خود حق ميت تركة از شرع حاكم باذن او وارث يا شارط والا فبها، بدهند ميت تركة از شروط آن تحصيل
 كه مالي ميت از لكن دارد يا ندارد، مالي ازاي به ما كه است فعلي شروط شروط، آن گاه هر و نمايند مي استيفا
 از قدر اين ميت تركة از نشود ممكن لكن و باشد شده متخلف يا باشد هنشد متخلف باشد شروط آن به وافي
 او ورثـة  يا شارط براي از پس ننمايند، عمل آن به اقدام خود هم ورثه صورت هر در و نمود برداشت را مال

   .»بود خواهد فسخ خيار] 2[
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    يمالو حق  فيتكل يةنظر
 شـده،  بيـان و در مخالفت با مشهور  شود ميمحسوب  نظريه آخرينكه  نظريه اين مبنايبر 

لـه را  ٌ تخلف از شرط، مشروط يا ذراساس تع ايناست. بر » ماليحق «نوع  يكشرط موجد 
له ٌ ، بلكه مشروطكند نميزده  عقد سرگردان و شگفت مجاني امضاي يافسخ  راهيدو بر سر 

شرط را دارد. بـه بيـان    مالي بهاي ةحق فسخ، حق مطالب يعنيخود،  سنتيحقوق  رديفدر 
 ،پـور و ثقفـي   (عبدي  شرط را دارد ارش ةله حق مطالبٌ ديگر در صورت تعذر شرط مشروط

1387( .         
: گويد مي» عقد مساقات«در مبحث  ايشاناست.  حليگروه مرحوم علامه  اين پيشاپيش

لازم اسـت   ويرا در ضمن عقد شـرط كنـد، بـر     معينيهر گاه مالك بر عامل، انجام عمل «
كلاً تخلف كند، مالك حـق دارد كـه عقـد را     ياانجام دهد و چنانچه جزئاً و  عمل مزبور را

 ـ  »نمايدمتعهد را به پرداخت اجرت عمل الزام  يافسخ كند   . )153 :3 تـا، ج  ي(علامه حلي، ب
فـوق   نظريـة االله محمـد سـند بحرانـي از     و آيت يزديكاظم  سيد، مرحوم معاصران مياندر 

؛ 116 :5 ، ج1409(يـزدي   اند  له شدهٌ مشروط براي ذميو قائل به وجود حق  اند كرده تبعيت
آن  توجيـه به  حكيممحسن  سيدتنها مرحوم  نيزبر عروه  شارحان بين. از              )517، 1428سند 

ن بـه  ا. مخالف ـانـد  كـرده با آن مخالفـت   سايريناما   )150 :12 ، ج1416 ،حكيم( اند  پرداخته
اصــل برائــت  ؛    )145 :30، ج1404 ،(خــويي  شــرط ارشدلايلــي همچــون اســتثنايي بــودن 

عنـوان مثـال شـيخ     . بـه كننـد  مـي و در حكم قيد بودن شرط اسـتناد       )175 :1350 ،(مامقاني 
و قيد امري معنوي است كـه   خواهد بودانصاري بر اين عقيده است كه شرط در حكم قيد 

تـا ارزش   شـود  سبب مي. اگر چه وجود شرط در قرارداد شود نميلحاظ عرفي مال تلقي  به
 همچنـين .     )73 :6 ، ج1430 ،(انصـاري   شرط افزوده يا كاسته شود نبود دليل وجود يا مال به

امكـان  « :كـرده اسـت   بيـان و در مخالفت با آن  كند ميعلامه را نقد  ديدگاهصاحب جواهر 
عمـل مزبـور بـه     تمليـك است كه شرط نقـش   صورتيشرط ضمن عقد، در  قيمت ةمطالب

كـه در   حـالي ، در آيـد حسـاب   به وي داراييكه عمل جزء  اي گونه له داشته باشد، بهٌ مشروط
به انجام مـورد تعهـد اسـت و ضـمانت      عٌليه ، تعهد مشروطنهايتاًو  نيست چنينشرط فعل 

 اينكـه اسـت، نـه    ايفاآن، اجبار به انجام مورد تعهد و تسلط بر فسخ در فرض عدم  اجراي
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    .)69 :27 ، ج1417 ،(صاحب جواهر  »آيد پديدله همراه شرط ٌ مشروط براي مالي
. در پاسـخ بـه   اند دادهن را امختلفي پاسخ مخالف هاي استدلالطرفداران اين ديدگاه با  اما

اصـل برائـت در مـا نحـن فيـه      : «اند دادهپاسخ  تو استناد به اصل برائ ارشودن استثنايي ب
هيچ دليلي بهتر از تحقق معاوضـه بـر روي شـرط و     ارش، زيرا براي تحقق يابد نميجريان 

. همچنين سيد يزدي در پاسخ     )130 :2 ، ج1423 ،(يزدي » اوصاف مورد معامله وجود ندارد
 :انـد  كـرده ، بيـان  گيـرد  نمـي شرط كه امري معنوي است و در برابر آن مالي قرار  به قيديت

امـا در عـالم لـب در     گيـرد،  نميوصف و شرط اگرچه در مقام انشا در مقابل عوض قرار «
چرا كه فرض بر اين است وصف و شرط قسطي از ثمن هستند  گيرد؛ ميمقابل عوض قرار 

 ة، به مقتضـاي ايـن معاوضـي   آنهار صورت تعذر و د شوند ميو موجب افزايش قيمت عين 
. به بيان ديگر شـرط منـدرج در   )130 :2 ، ج1423 ،(يزدي  »آن را گرفت ارش توان ميلبيه 
اسـت. اگرچـه    پـذير  و اين ارزش افزوده اسـترداد  شود ميافزايش قيمت معوض  سببعقد 

 ،پور و ثقفي (عبدي  طور رايگان نبوده است ، ولي درج آن بهگيرد نميشرط در مقابل مال قرا 
1387( .     

كنـد از ايـن قبيـل كـه آيـا در نظـر        در عين حال اين ديدگاه سؤالاتي را به ذهن متبادر مي
لٌه همرديف نوعي طلب براي اوست و بـه ملكيـت    ق مالي براي مشروططرفداران، پذيرش ح

شود و اين ارش يا حـق مـالي    عٌليه ،مديون پرداخت اين حق مالي مي آيد؟ آيا مشروط او درمي
گيـرد و از محـل    گيرد و در صورت فوت او، اين حق مالي به تركه تعلق مي بر ذمة او قرار مي

نفسه، حتـي   ذر شرط سبب تحقق حق مالي است يا شرط فيپذيرست؟آيا صرفاً تع تركه استيفا
شود و قابليت انتقال به غير را دارد؟ پذيرش اين  قبل از تعذر نيز نوعي حق مالي محسوب مي

  ها چگونه با تمايز اساسي شرط فعل و شرط نتيجه در فقه اماميه سازگار است؟ ديدگاه
عنـوان مثـال برخـي     . بهاند دادهپاسخ  سؤالاتطرفداران اين ديدگاه تنها به برخي از اين 

كه مفاد شرط فعل (حتي شرط ترك فعل همچون شرط عدم  اند عقيدهاين  با بيان مبهمي بر
 ،(حكـيم   1آيـد  مـي در لـه  مشروطٌفسخ) نيز مفيد ملكيت است و فعل مورد شرط به ملكيت 

                                                           
 التمليـك،  هو لاتفسخ، أن عليك لي و: ٌله المشروط قول ظاهر كان…الملكية، هو الفعل شرط من عرفاً المفهوم لكن .1

 



  967  محض تا اشتغال ذمه يفشرط فعل از تكل 

زيرا مستلزم يكسان بودن شرط فعـل و   ،نيست پذيرفتنيكه اين نظريه  )178 :13 ، ج1416
شرط نتيجه است. برخي نيز صراحتاً حق مالي ناشي از شروط را در رديف دين محسوب و 

باشـد،   ماليت داراياشتراط بوده و فعل مشروط  براي وضعياگر قائل به اثر : «اند دهكربيان 
اسـت   اين وضعيحق  مقتضي زيرا گردد، مي نيز مديون نوعي به عٌليه صورت مشروط ايندر 

. لـيكن  1 )229 :2007 ،(سـند   »آن مـديون  عٌليه شود و مشروط ماليتله مالك آن ٌ كه مشروط
و  شـود  مـي جديدي محسـوب   ةعليه نسبت به مفاد شرط فعل، نظريٌ مديون دانستن مشروط

بـين ايجـاد    اي ملازمهعلاوه  . بهاستو قول ضعيفي  اند تاكنون مورد پذيرش فقها واقع نشده
اين حق مـالي را حـق مـالي     وانت ميشرط فعل وجود ندارد و  حق وضعي و تحقق دين در

عهدي دانست كه در ادامه به تحليل آن خواهيم پرداخت. همچنين در پاسخ به كسـاني كـه   
كه تنها  فشارند مي پايامر  اينقائلند و بر » شرط فعل«و » نتيجهشرط «براي  عميقيتفاوت 

در  يـا مـه  در ذ مالكيـت لـه   مشـروطٌ  بـراي و  كنـد  مي» ضامن«را  عٌليه مشروط» نتيجهشرط «
 ،ينجف ـ( صرفاً التزام بـه عمـل اسـت   » شرط فعل«اثر حاصل  ولي، آورد ميوجود  هذمه بغير

ليكن مفـاد   ،شرط نتيجه به دلالت مطابقي واجد اثر وضعي است« :اند  كرده) بيان 69 :1417
مطابقي شرط فعل حكم تكليفي مبني بر لزوم وفاي به مفاد آن اسـت كـه بـه ايـن دلالـت،      

حكم وضـعي ايجـاد    ةندراما مفاد آن (به دلالت التزامي) در بردا ،محض استحكم تكليفي 
  2.)517 :1428سند ( »له استٌ حق براي مشروط

به توجيه اين ديـدگاه   يبا استدلال ديگر نيزدكتر محقق داماد  آقايجناب  زمينه ايندر 
وت عميق ميان ماهيـت  نگارنده به تفا« كنند:  ميايشان بيان  .اند كردهآن را تعديل  پرداخته و

                                                                                                                                        
 درهـم،  علي لزيد: قال أو الملكية، دعوي فإنه درهم، زيد علي لي قال إذا كما الملك، لام أنها اللام من الظاهر لأن
 المشـروط  قـول  فـي  اللام كلما و كذلك، لاتفسخ، أن عليك لي: ٌله المشروط قول في فاللام بالملكية، اعتراف فإنه
 .لاأفسخ أن علي لك: عليه

 يـث فح -ياًوضـع  يمعن لا مجرّداً فعلاً الشرط ذاتكان  إن و -ياًوضع حقاًّ يفيد الاشتراط أنّ من تقدم ما يعل بناء أما. 1
 .يناًمد يهعلٌ المشروط يكون و يهتلك المال ٌله المشروط يتملّك يالوضع الحقّ يفبمقتض ما يهمال له أنّ

 مطابقةً، الوضعي المفاد ذو النتيجة شرط الاشتراط يكن لم إن و الفعل، شرط بنحو كان إن و قّالح يولّد الاشتراط بأنّ . 2
 محـض  تكليـف  هـو  و التكليفـي  اللـزوم  و بالشـرط  الوفاء وجوب من تكليفياً مفاداً المطابقي مفاده كان إن و أي

      .)”وضعي مفاده فإنّ النتيجة، شرط بخلاف وضعياً، أمراً لايتضمن
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خواهد آن دو را يكي بدانـد.   وجه نمي هيچ حقوقي شرط نتيجه با شرط فعل توجه دارد و به
موجب نظرية اخير ، اثـر شـرط نتيجـه و شـرط فعـل يكـي        نيز متوجه اين نكته است كه به

شود، ولي معتقد است در مواردي كه مورد شرط فعل، پرداخت مالي و يـا عملـي مـالي     مي
صد طرفين در هنگام توافق، ايجاد حق ديني و ضمان است، نـه صـرفاً انجـام يـك     است، ق
صورت شرط فعـل   گونه موارد متن قرارداد به عبارت ديگر، درست است كه در اين عمل. به
 ،(محقـق دامـاد    »گردد، ولي در واقع، ارادة آنان قابل تفسير به شرط نتيجـه اسـت   تنظيم مي

پذيرنـد،   در واقع ايشان با تفسير قصد طرفين به شرط نتيجه اين ديدگاه را مي .)318 :1388
گوينـد:   رو در جـاي ديگـري مـي    والا از حيث ثبوتي با اين ديدگاه موافـق نيسـتند؛ از ايـن   

ان نظر بينابين داريم: اگر مـورد تعهـد پرداخـت مـال باشـد (تمليـك مـالي) عـرف         خودم«
شوم يك ميليون  شودكه متعهد مي پذيرد كه اين شرط از اسباب دين باشد. وقتي گفته مي مي

گـذارد، امـا در سـاير شـروط      تومان به شما بدهم، عرف فرقي بين شرط فعل و نتيجه نمـي 
محض اشتراط، قيمـتش   ظر مشهور اقوي است و عرف بهپذيريم و ن فعل، حرف سيد را نمي

ا از حيـث  البته نظر اخير نيز تنه ـ   .)1386 ،(محقق داماد  ...»گذارد  عٌليه نمي را به ذمة مشروط
دليـل اينكـه عـرف مشـرع      اثباتي و تفسير قصد طرفين پذيرفتني است، اما از حيث ثبوتي به

  .نيست، پذيرفتني نيست
در  ،انـد  نهـاده نـام  » ذمـي تكليف و حق مـالي  «ايشان اين نظريه را كه ذكر است  شايان

آن  كه اين عنوان در كتب فقهي استفاده نشده اسـت و ايشـان بـه بيـان وجـه مسـمي       حالي
كـه در ادمـه بـه     اند بودهو گويا در بيان ماهيتي شبيه به دين براي اين حق مالي  اند نپرداخته

  تحليل آن خواهيم پرداخت.

  ديدگاه نگارنده   ةتحليل نهايي و ارائ
گفت: در هر حال تقريباً فقهـاي   توان ميعنوان نتيجه  رايج در فقه به هاي ديدگاهپس از بيان 

التزامـات، حكـم تكليفـي اسـت و التـزام نـوعي        ةكه جوهر اند عقيدهاين اماميه به اتفاق بر 
. در عين حال اختلاف فقها تنها در خصوص اثر شود ميعليه محسوب ٌ تكليف براي مشروط
اما مشـهور، بـراي ايـن نـوع      دانند، ميبرخي شرط را فاقد اثر وضعي  وضعي شروط است.
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 و وضـعي را در حـق مطالبـه محـدود كـرده      التزامات اثر وضعي نيز قائلند. برخي ايـن اثـر  
  . اند دانستهنيز آن را همرديف دين  اي عدهو  اند گروهي آن را به حق مالي ارتقا داده

آن تكليفي است، بـا ديـن    ةهمرديف دانستن اثر وضعي ناشي از اين التزامات كه جوهر
ت. اگـر چـه   نيس ـ پـذير  آن حكم وضعي و ذات آن مال كلي بر ذمه است، توجيه ة جوهركه 
اما اين اثر وضعي، مال كلي بر  ،براي التزامات شرطي و عقدي، اثر وضعي قائل بود توان مي

. دين ماهيتاً حكم وضـعي اسـت كـه    گيرد نميو همرديف دين قرار  شود نميذمه محسوب 
 ةكـه ذات و جـوهر   حكم تكليفي وجوب پرداخت دين، از آن قابل انتزاع اسـت. در حـالي  

شـده از ايـن حكـم     نهايت حق مـالي، اثـر وضـعي منتـزع    در ي است و شروط، حكم تكليف
  . شود ميتكليفي محسوب 

از طرف ديگر محدود كردن اثر وضعي ناشي از التزامات به حق مطالبـه، قيـد دانسـتن     
شروط ضمن عقد، عدم تقابل ثمن در برابر شروط ضمن عقد، قائل شـدن بـه اينكـه نقـش     

و داعي جهت افزايش ثمن معامله است كه براي تـداراك   شرط در عقود صرفاً ايجاد انگيزه
نيز با اين واقعيت سـازگار نيسـت كـه در هـر      شود ميآن، خيار فسخ معامله در نظر گرفته 

همين دليل بر قيمت مال خود  و به شود مي عليه مشروطٌافزايش ماليت متاع سبب حال شرط 
كه ايـن   كاهد مي، از ثمن معامله يا در صورت پذيرش شرط فعل از سوي خريدار افزايد مي

قيديت و معناي  توان نميدارد و دلالت امر بر ماليت داشتن حق ناشي از شروط و التزامات 
 و حق مالي ناشي از التزامـات تبعـي دانسـت    ارشبراي عدم حكم  اي بهانهحرفي شرط را 

   .   )78 :1387 ،پور و ثقفي (عبدي 
 فتنيپـذير  قصـورت مطل ـ  . اما اين ديدگاه نيز بهماند ميبنابراين تنها ديدگاه چهارم باقي 

طرفـداران از پاسـخ دادن بـه     ،گذشـت  گونه كـه  و همان برد ميزيرا از ابهاماتي رنج  ،نيست
 ةجمله وضعيت ماهيت شرط قبل از تعذر و تخلـف، نحـو   پيرامون آن از سؤالاتبرخي از 

  .ند.. معذور.تعلق آن به تركه و تمايز شرط فعل و نتيجه و 
مفـاد التزامـات    بايدنيست و  پذيرفتنيصورت مطلق  فوق به هاي ديدگاهلذا هيچ يك از 

بر اساس جمع آراي فقها و بـا   توان ميد. در اين رابطه كرتري تحليل  يقنحو دق شرطي را به
صـورت كـه    به اين ،ديگري ارائه داد نظريةسوم و چهارم،  ةنظري هاي قصو ن ها رفع اشكال
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مفاد التزامات شرطي را حكم تكليفي و اثر وضعي آنها حق ماليِ عهديِ دانست كه اين حق 
تعهـد  دادن عليه از انجـام  ٌ ورت تعذر يا تخلف مشروطاز جمله در صو  ، گاهيمالي عهدي

گونـه كـه مشـهور بـراي التزامـات       . به بيان ديگر آنشود ميبه حق مالي ذمي يا دين تبديل 
 ةايـن اثـر وضـعي را حـق مـالي دانسـت كـه بـر عهـد          تـوان  ميشرطي اثر وضعي قائلند، 

و الزام آن ممكـن   كردخودداري آن دادن عليه از انجام ٌ قرار دارد و اگر مشروط عٌليه مشروط
شرط متعذر شد، از باب ضمان ناشي از اتلاف يا ازبين بردن حـق مـالي   دادن نبود يا انجام 

او مشغول به پرداخت دانست. بر ايـن اسـاس    ةذم ،گرديد له، به ميزان قيمت شرطٌ مشروط
و وضعيت ماهيـت شـرط    آيد نميوجود  هگونه اختلاطي بين شرط فعل و شرط نتيجه ب هيچ

  . شود ميقبل از تخلف و تعذر نيز روشن 

  و ديدگاه حقوقدانان   يمدنموضع قانون 
ادبيات حقوقي ايران چندان غني نيست و حقوقدانان عمـدتاً بـه    ،در رابطه با اثر شرط فعل

صـورت مسـتقل بـه تبيـين      و بـه  انـد  كرده ذكر مواد قانون مدني در رابطه با شرط فعل اكتفا
. بـه  دانند مي. در عين حال ايشان شرط فعل را يكي از اقسام تعهد اند نپرداختهمبنايي اثر آن 

و  شـود  مـي كه ضمن يك قرارداد مندرج  كنند ميبيان ديگر آن را يك تعهد فرعي محسوب 
شـود   متعهـد مـي  يا تـرك كـاري   دادن له به انجام ٌ عليه در برابر مشروطٌ بر مبناي آن مشروط

  .)509 :1390دي، بهرامي احم ؛84 – 80 :1384(شهيدي، 
صورت مستقل و با مفهوم ديـن   صورت شرط فعل و چه به منظر، تعهدات چه به ايناز 

مثبت، كـه شـخص حـق     ة. جنب1«هستند:  متفاوت ةتنگاتنگي دارند و داراي دو چهر طةراب
كه شخص را ملـزم   منفي ة. جنب2گويند؛  ميطلب  يا» دينيحق «و آن را  كند مي پيدامطالبه 

) در اين تعريف، طلب متـرادف  18 :1389 (كاتوزيان،شود  مي ناميدهتعهد يا دين و  كند مي
 منفـي قرار دارد. از اين منظر جنبه  عينياست كه در مقابل حق  دينيحق  يا شخصيبا حق 
آنچه بسته به متعهد  يعنيتعهدات از جمله تعهدات ناشي از شرط فعل، دين است ، ي رابطه

  ).44 تا: بي زاده، دارد (هاشمي و تقياست و در مقابل ،طلب قرار 
و  ايـران و تعهـد در حقـوق    ديـن خلط دو مفهـوم   گويايديدگاه اين حقوقدانان كاملاً 
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در حقوق اسلامي و همرديـف دانسـتن    كليعنوان مال  به دينمستقل  تأسيسگرفتن  ناديده
 ايخط ـ. در واقـع  اسـت آن با مفهـوم التزامـات از جملـه التزامـات ناشـي از شـرط فعـل        

 پذيرشو  اسلاميالتزامات و تعهدات وفق حقوق  ماهيتگرفتن  ناديده، ديگر ةگرفت صورت
التزامـات و   تمـامي  بـراي مـديونيت   وضـعي مشابه حقوق غرب و قائل شـدن اثـر    ماهيت

  .قرار داردتعهدات است كه شديداً مورد انتقاد 
شروط ضمن عقـد)   خص مواد پيراموندر عين حال با توجه به اقتباس قانون مدني (بالأ

گرانقـدر و نظريـات    ةاز فقه اماميه، ضرورت تبيين و تفسير صحيح آن بر مبناي اين گنجين ـ
مذكور در بخش سابق، بر هيچ محقق منصفي پوشيده نيسـت كـه در ادامـه بـه آن خـواهيم      

  پرداخت.
و  شـود  ميحق  ايجاداولاً شرط فعل در هر حال سبب كه  رسد مينظر  از منظر مقنن، به

حـق حاصـل از شـرط     .ق.م 245 ةرو بـه اسـتناد مـاد    ، از ايـن نيسـت  تكليفـي فاً حكم صر
را دارد و  ٌعليـه  حق الزام مشـروط  ٌله مشروطشده،  ايجادبر اساس حق  ثانياً ؛است پذير اسقاط

، شرط را انجام وي هزينةبه  تواند مي عليه مشروطٌشرط توسط ندادن ثالثاً در صورت انجام 
شـرط را  دادن انجـام   هزينة تواند ميدر هر حال  له مشروطٌ، ديدگاه ايناثر بر  بنابرايندهد. 

شـده، تنهـا    ايجادحق  مباشرتياما در شروط  ؛متعهد، آن را انجام دهد هزينةمطالبه كند و به 
در  فعلـي هـر گـاه   « :دارد مـي مقرر  مدنيقانون  238 ةخصوص ماد اينحق فسخ است. در 

شـخص   وسيلة انجام آن به ولي ،مقدورغيرم به انجام آن ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتز
». به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فـراهم آورد  تواند ميمقدور باشد، حاكم  ديگري
حق الـزام اسـت و    له مشروطٌ برايشده  ايجاددارد كه تنها حق  اينماده دلالت بر  اينظاهر 
 پـس  ، شرط را انجام دهـد. عٌليه مشروط هزينةبه  تواند مي ٌله مشروطحق  اجراي برايحاكم 

قانون  240 ةو نه چهارم. همچنين بر اساس ماد گردد ميسوم بر نظريةدر واقع به  نظريه اين
فسـخ عقـد اصـلي اسـت و      ،تنها ضـمانت اجـرا   ،شرطدادن مدني، در صورت تعذر انجام 

موضـع قـانون   كـه  شرط به رسميت شناخته نشده است. ناگفته نماند  ارشقيمت يا  ةمطالب
نسـبت بـه شـروط     238 ةدارد و مـاد  متفاوتيدر خصوص شروط ترك فعل، موضع  مدني

  .گيرد ميندارد و صرفاً شروط فعل را دربر  موضوعيتترك فعل، 
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شرط ترك فعل حقوقي و تصرفات منافي با شـرط،   ويژه در رابطه با شروط ترك فعل به
در ايـن رابطـه مشـهور حقوقـدانان بـر ايـن       ده اسـت.  كرروشني را ارائه ن ةقانونگذار نظري

له صرفاً حق دريافت خسارت ٌ كه رفتار منافي با شرط فعل صحيح است و مشروط اند عقيده
قـانون   679 و 500 ،455 ،454از جمع مـواد   رسد مينظر  اما به ،يا فسخ عقد اصلي را دارد

دگاه گروهـي از فقهـا را   آن اينكه قانونگذار دي دست آورد و ديگري به ةنتيج توان ميمدني 
كه از شرح مفصـل آن خـودداري    دانند نميپذيرفته است كه رفتار منافي با شرط را صحيح 

 جعفـري  و الشـريف :  بيشـتر رك  ة(بـراي مطالع ـ   گـذاريم  وامي يو به مجال ديگر كنيم مي
  .)1391 ،هيلال نعمت ؛1391 ،خسروآبادي

  گيري نتيجه
: استتوجه  شايانه با اثر شرط فعل وجود دارد، دو نظريه فارغ از اقوال ضعيفي كه در رابط

، ديگـر عبارت  است. به وضعيو  تكليفيحكم  ةآورند از فقها برآنند كه شرط، فراهم جمعي
مـان  أله به نحـو تو ٌ به نفع مشروط وضعيو حكم  عٌليه مشروط ةعهد رب تكليفشرط موجد 

. در مخالفت با ايـن ديـدگاه   اند كردهحكم مزبور را صرفاً در حق مطالبه محدود  ولياست، 
تخلـف از   يـا  ذراساس تع ايناست. بر » ماليحق «نوع  يكشرط موجد كه گروهي برآنند 

زده  عقـد، سـرگردان و شـگفت    مجـاني  امضاي يافسخ  راهيرا بر سر دو  له مشروطٌشرط، 
 ايبه ـ ةحق فسـخ، حـق مطالب ـ   يعنيخود،  سنتيحقوق  رديفله در ٌ ، بلكه مشروطكند نمي
شـرط   ارش ةله حق مطالب ـٌ مشروط ،شرط را دارد. به بيان ديگر در صورت تعذر شرط مالي

ها خالي از اشكال و ايـراد نيسـت و بـر اسـاس      را دارد. در عين حال هر يك از اين ديدگاه
ديگـري   نظريـة  تـوان  مـي سابق،  هاي ديدگاه هاي قصو ن ها جمع آراي فقها و با رفع اشكال

صورت كه مفاد التزامات شرطي را حكم تكليفي و اثر وضعي آنها حق ماليِ  به اين ،ارائه داد
از جملـه در صـورت تعـذر يـا تخلـف       گـاهي و عهديِ دانست كه اين حق مـالي عهـدي   

ايـران   مدني. قانون شود ميتعهد، به حق مالي ذمي يا دين تبديل دادن عليه از انجام ٌ مشروط
، اولاً در هـر  اينكـه است و آن  پذيرفتهاد شرط را در خصوص مف ديگري بينابيننيز موضع 

رو بـه اسـتناد    ، از ايـن نيست تكليفيو صرفاً حكم  شود ميحق  ايجادحال شرط فعل سبب 
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شده،  ايجادبر اساس حق  ثانياً ؛است پذير قانون مدني، حق حاصل از شرط اسقاط 245 ةماد
شـرط توسـط   نگـرفتن  انجـام   را دارد و ثالثـاً در صـورت   عٌليه حق الزام مشروط ٌله مشروط
حـق  «رو حق مزبور فراتـر از   ، شرط را انجام دهد؛ از اينوي هزينةبه  تواند مي عٌليه مشروط
و  شـود  نمـي اما در هر حال اثر شرط فعل، حق مالي ذمي يا ديـن محسـوب    است؛» مطالبه

  همراه ندارد. عليه بهٌ براي مشروط اي ذمهمديونيت و اشتغال 
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